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 مختلف هایسهک  ما ک گفتیم هم فرزندپروری سهک  تو کردیم، صهبک  فرزندپروری سهک  مورد در پیش جلسه  ما

س  گیرسخ  سک  :فرزند تربی  تو داریم س  گیرسهل ،ه س  مقتدران  سک  ،ه شد کنندهاضمغا سک  و ه  این 

سیمات هم دیگ  جاهای شما ممکن  الکت  پروریفرزند سک  چهار شید دیده فرزندپروری برای ایدیگ  تق  ب  خب ولی با

 سک  کردیم شروع رو سطح اولین و ببث اولین ما پیش جلس  هستش. تقسیمات های مختلفمدل یکی هم این هرحال

س  قاعده این روی نامببث درکل ولی گیران سخ  ساسی برچ  ما گفتیمک ا صلاً یا گیرسخ  سک  میگیم ا  تقسیم ا

 ک  یمهدمی تشهههخی  ما عامل دو این با ک داریم مهم عامل دو یعنی داریم مهم فاکتور دوتا ما مگفتی کنیم.می بندی

 ،فرزندان نیاز ب  بود والدین دهی پاسخ ناماول فاکتور سنجیممی آیتم دوتا این ب  نسک یا خیر،  اس  گیران سخ  سککم

سخ مورد در گفتیم ض فرزندان نیاز ب  دهی پا سخ کم ایکبع ض ،دنهدمی پا سخ اهیبع ض ،دنهدمین پا سخ متعادل اهیبع  پا

 بودن حسهها  میزان نامنظورم ؟ یچ نامنظورم والدین دهی پاسههخ تو میدن. پاسههخ حد از بیش خیلی هم بعضههی و میدن

 .بکنیم بندیطکق  رو نیازها ما یعنی مهم تا بگیرید سههطبی از فرزندان نیاز حالا هسههتش فرزندان نیازهای ارضهها ب  نسههک 

 مثل انسهههان زیسهههتی نیازهای قاعده تو ،کرده شهههروع اومده قاعده از کرده بندیتقسهههیم رو هااین مثلثی ی  درون زلوام

. گیرهمی قرار طکقات از یکی توی هم ک  این عاطفی نیاز میشههه  نیازها این بالاتر مرتک  میره و... ، خوابیدن مثل ،خوردن

. اگر فردی تا بالاتر طکقات ب  میاد اهاین هم  ودنشهه برآورده پایین طکقات تو نیازها اگر ک این بر نااعتقادشهه روانشههناسههان

ش ی نیازهاش رأ  هرم هم  س شکوفایی خود ب  باید فرد برآورده ب شد .دبر سا  پس  سک  بودن ح ضا ب  ن  نیازهای ار

 ن  دارم توقع ازش نسهههک  ناهم ب  و میکنم برآورده رو بچ  نیازهای من یعنی والدین توقع دوم هم شهههد فاکتور .فرزندان

 میدی انجام داری هاییمراقک  سری ی  شما یعنی دیگ  همین یعنی تربی  ،ن  بده انجام کاری من برای دارم توقع اینک 

 ی  حالا کردی برآورده ار نیازها اینک  براسا  طرف اون از میکنی برآورده ار نیازها سری ی  هامراقک  این خلال در

 والدین نقدرآ نیمیکی هسهه  وق  ی  .صههبیح تربی  اون میشهه  توقعات و نیازها این شههدن بالانس و داریم توقع سههری

سخ و بالا میره ناشتوقع شن اینا ک  پایین میاد نیاز ب  دهی پا س  برعکس .گیرسخ  والدین می ضوع هم ه سخ این مو  پا

 ده تا الان داریم توقع ما ک  معنا این ب  ن  توقع .گیرسههههل والدین میشههه  میاد پایین والدین توقع بالا میره نیازها ب  دهی

 مورد در داریم ما ،ن  بده انجام کاری من برای بیاد اون باشههم داشههت  توقع حالا کردم مراقک  من سههالگی نزدهپا سههالگی

 اراده طول در من هسههتم ولی خالق مادر من داده من ب  رو بچ  خدا کردن. مدیری  یعنی تربی  ،کنیممی صههبک  تربی 

سیل  ب  رو خلقتش خدا خالقم خدا سیر این تو اًدقیق   وسونرمی عمل ب  و انجام ب  داره مادر من و  گرفتم قرار من خلق  م

 بلوغ این ب  ک زمانی تا رو خودم فرزند ندارم اجازه هم من نکرده رها منو او ک  نطوراهم فرزندم برای خالق ی  عنوان ب 
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 نگاه اصلاً بین می رو خودش اول کودک هنوز نیس  والد ولی داره فرزند چهارتا شده شا سال پنجاه کودک شختی 
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هستن  والدین ما شناسنام  اًدقیق هابچ  قکلاً ک  گفتم .بپذیره مسئولی  دناتونمی هنوز داره هم همسر داره هم فرزند نمیکن 

شنگ مهدکودک توی مثلاً شخ  برید ق ش  م  نات خون دیدینک  تو خانواده چی میگذره.  میکن  بیان هابچ  نوع رفتار می

شههما ی   نداشههتن یا داشههتن مشههاجره مادر و پدر میان دارن ک راه تو ه،خکر چ  راه بین میدفهمی بچ  آرامش از میاد نامهم

 شهههما هیچی کردنروتوش رو این مهناخودشههه بوده جدل و ببث راه بین ولی بلکل و گلچی هم  ظاهر ب  بینیموقع می

 راه بین معلوم  دقیق و... میکن  باشههید داشههت اگر  گلدونی برگ میکن  پاره اونو کن روتوش دناتونمی بچ  اون اما بینینمی

 و درس  باید ک ماییم مراتب منتهای فهمندمی هم خیلی هابچ  .نیستن متوج  هابچ  میکنن فکر ولی والدین بوده مشاجره

 کردیمک  جلسهه  قکل درموردش صههبک گیرسههخ  سههک  حالا .کنیمبرآورده ار نیاز و یمهبد تشههخی  رو نیاز موقع ب 

سخ و متوقع ،مبدودکننده ،کنندهی تنک ی ؟ گفتیمچ هاشویژگی سیارکم.پا سخگفتیمدهی ب  میزان درحداقلدهی اونا ک  پا

سخ فرارکنندنهخوامی دائم یعنی داره قرار خودش سخ ار نیازی ی  اگر هم یا ک  از پا  بچ  اون اعتاب رنقدآ دنهبد پا

 ب  وادار شدت با ار ناشفرزندان . این نوع والدینشد کوفتم گ می بخواد مه اگر یا مهخوانمی بگ  یا ک دکننمی خورد ار

 کلامی  تبمل اصهههلاً ،دارن اطرف فرزندان ر گفتن از چشهههم توقع اًدائم و کردیسهههلام ، مثلاًمیکنن اطاع  و احترام

 از یکی بلوغ ک درصههورتی بلوغ ببران میگن رسههندمی ک بلوغ سههن ب  هااینفرزندان  ندارن اردکردن یا جواب منفی ر

 ببران .ببران ی  میش  واقعاً و کنمبرخورد جوریچ نیستم بلد من ک زمانی ؟ببران میش  کیانسان هستش کمال مراحل

 و ریز خیلی قوانین گفتیمکنیمهم اگر بخواهیم وضههع قانون قائل بشههید، شههدید کنترلو مبدودی  واقعاً ک زمانی میشهه 

 داشت  باید قوانین گفتن در صراح  همچنین نمیش  قانون بدون زندگی .باشیم داشت  قانون باید حتماً ما میکنن وضع جزئی

شیم ش  مادر دیدیم ار کوچکی بچ  ی  ،کوچ  هایبچ  حتی پذیرندمی راح  خیلی ما هایبچ  .با  ایپارچ  ی  همی

 پهن اونو سهریع بخوره پف  لاًمث داره دوسه  خودش ،بخوره غذا خودش بچ  این میخواد جایی ی  ک  بوده کیفش تو

 ار قانون اوناولی  .چرخ می ار خون  کلشابادسههه  کثیف هابچ  از دیگ یکی ولی خورهمی شهههین نمی و بچ  میکن 

 با دائم .اونجوری فردا اینجوری امروز ب  این شکل نکودک  داش  استمرار و شد تکرار دائم قانون اون ؟ چونچرا پذیرف 

 بسهتگی الکت  پذیرهمی و بپذیرم باید من ،باشهم داشهت  بندپیش بپذیرم باید من یعنی خوردن قانون بل  .افتاد جا اسهتمرار این

عامل باهاش چجوری من داره قانونااگر بتو بکنم ت با  قاتیکنیم خیلیبزرگ ان روهامپذیری بچ نیم  فا نده از ات ک  درآی

کان وقوع داره رخ نمی هام نابراین پس. دد عادهفوق بودن همسهههو ب م  ال چ  بگم خواممی حتی مه  ب  سهههپریممی ار ب

 اون نفر دو شههما بین بکینن میگردن دقیق باهوشههن العادهفوق هاچون بچ  باشهه  همسههو مربی اون با باید مادر ،مهدکودک

صل  س  فا س  خلأ یا اون ه شن وارد ناهم اً ازدقیق ه ش یبرا میان و می ک  ها باید مادامیبچ  میکنن سواریموج ناخود

ستن بدونن شقپیش والدین ه شاجره و دعوایی هم دارند اشک  اونا عا ستن و ب  اونا علاق  دارن، حتی اگر پدرومادر م ن ه

های زیادی هم ممکن حتی آسههیب گیرن وها از دعوای والدین تأثیر زیادی میبچ  کنن. دعوا هابچ  چشههماز  خارج باید

 ارک  بچ  دیگر توان تبمل سختیطوریگیره ب ها قرار میآسیب از حد نیز در دست  اینوابستگی بیش شامل حال اونا بش .

خواد بره سربازی و تو این زمان سر شما میکنید پنداره و این موضوع حتی تو بزرگسالی هم همراه اون هس  مثلاً فرض

سنین پایین راه مقابل  با ناملایمات ک  تو  وهوا و شرایط سخ ، حالا اون پسرمبل خدم  اون میش  مثلاً ی  جایی با آب

 کنار بیاد.دیگ  هایخواد با این موضوع و انواع سختیمی نگرفت  چجوری پیدا نکرده و یادرو 
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